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گندم سیاه را شستند» گندم سیاه را آسیا کردند 


کندم سیاه را. شستند» گندم سیاه را آسیا کردند» 
آقا موشه را دنبال آب فرستادند 
از روی پل» از روی پل کوجولو 
به شن‌زار زرد رنگ, 
سس مدتی زباد پرسه میزده 
9 از گرگ تیه بده 
۹ ۴ ره را گم کرده از چشمش رگیار انک 


میریخت. 
اما پهلوی چاه آب وایستاده بود. 





عینکه به ۳ یخی مج 
چنان گوشهایت را بگیرم -- همیتطور | 
و دمت را جتان میجرخانم - همینطور ! 











جمه 


بعو - بعو» من شاخ دارم 


یمو -بعو» من شاخ دارم» 
پمو -بمو» من دم دارم» 
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اییا به عیش و نوش مشغول شد 


ایا به کشت و کردش مشفول شد» رتصید 
و پاکویی کرده 

ايیا در چمن عیش و عشرت میکرد. 
اییا تبری درخشان دارده 


تبر کوچکی» تبر کوچکی, 


او کلبه‌ای ساخت 
ردی_پشته‌ها» روی_ بشته‌هاه 

رفقه‌اش را به کلبه دعوت میکنده 
بمیان کلبا؛ بیان کلها, 












